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هنر فهم هنر

نویسنده:▪هوگ▪موس ▪
مترجم:▪شیوا▪نوروزی ▪

ناشر:▪نظر ▪

کتاب شوخ وشــنگ هــوگ موس، بــا ریزه کاری و نکته ســنجی، 
نقش مایه هــای اصالت و جعل را در هنر مدرن پیش رو گذاشــته 
و انــواع و اقســام هنرهــای فهــم هنر را به شــکلی قابــل فهم و 
سرگرم کننده آموزش می دهد. هنر مدرن با کالایی  شدن و نقشی 
که در بــازار دارد، در عین انقلاب بزرگی کــه در فرم دیدن جهان 
به وجود آورد، شــارلاتان بازی هم کم نداشته که »هنر فهم هنر« 
هوگ موس، به مدد هنر چین، روشــنایی خوبی برای تشــخیص 

سره از ناسره می تاباند.

هنر در مقام الهیات

نویسنده:▪آندرئاس▪ ▪
آندرئوپولوس

مترجم:▪ابراهیم▪ ▪
رنجبر

ناشر:▪نگاه ▪

هنر در مقام الهیات، از عصر پســامدرن تا قرون وسطی را روایت 
می کند: در واقعه  برج بابل زخمی روانی بر جان آدمی نشســت. 
رنج حاصل از فتور و ناتوانی در گفتن آنچه از کلام گریزان است. 
نقصان ذاتی کلام در ســاحت هنر هســتی مســتقلی برای خود 
دست وپا کرد و همین سبب شد هنر دیگر صناعتی صرف نباشد 
و به مجالی در بیان امر ناگفتنی بدل شود. آندرئاس آندرئوپولوس 
در این کتاب این ســویه  همچــان زنده  هنر را بررســی می کند و 

می کوشد آن را در روزگار ما احیا کند.

نظریه برای تاریخ هنر

نویسنده:▪یائه▪ ▪
امرلینگ

مترجم:▪فریده▪آفرین ▪
ناشر:▪حرفه▪هنرمند ▪

»نظریه برای تاریخ هنر« مقدمه  ای روشــن و مختصر را برای سی 
شــخصیت کلیدی نظریه معاصر فراهم می کند: چهار شخصیت 
ـ و بیست وشش  ـ فروید، مارکس، نیچه و سوسور ـ پیشــین اصلی ـ
مــدرن اصلــی از آدورنو تا اســپیواک. این کتاب شــامل مفاهیم 
کلیــدی، بیوگرافی، بررســی آثار، کتاب شناســی متــون اولیه و 

کتاب شناسی نقد ثانویه است.
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مخاطبــان  بیشــتر  ارتباط گیــری  ســبب  و  دارد 
علاقه مند به هنر نیز می شــود. البته نقش مترجم 
در انتخاب موضوع و یک دستی و روانی زبان بسیار 

مهم است.
چنــدان  اثــری  اســت  ممکــن  کتــاب  ایــن 
متخصصانه و فنی نباشد، اما به عنوان گام  نخست 
و وصل کننــده بــه مباحــث تخصصــی کارآمــد و 
نقش آفرین است. از سویی کتاب های این چنینی 
نقــش آغازگر برای آشــنایی و آمــوزش را توامانی 
برای مخاطب ایفا می کننــد؛ چراکه این گام های 
نخســتین هســتند که می توانند ما را یا از مکتب 

فراری دهند یا به مکتب آورند طفل گریزپا را.
برای همین اشاره به آثار و ماجراهای جنجالی 
روز و نقش آفرین )موز کاتالان، اتاق ستردن یایویی 
کوزاما تا زمزمه تاتلین تانیابروگرا و ماجرای جزیره 
ســعدیات امارات که این دو مورد و چند مورد دیگر 
را که نگارنده نیز با آن برخورد نداشــته است!( به 
همراه عکس ها و نمونه های کلیدی در فصل های 
مختلف با توضیحات مربوطه آمده و مخاطب پس 
از مطالعه و برخورد با آن ها علاوه بر آشنایی برایش 

ملموس هم می شود.
در انبــوه واژگان در دنیــای هنــر کلیدواژگانی 
هســتند کــه ضمن برخــورد هــرروزه ما بــا آن ها 
به خاطــر عدم پیشــینه و تازه  بودن شــان نقش و 
اهمیتشــان چندان آشکار نیست که با توضیحات 
و اختصــاص فصلی جداگانــه به هرکدام بســیار 
راه گشــا و مفید از آب درآمده اســت. به طور مثال 
می توان به، کیوریتور، ویدیــوآرت، هنر مفهومی، 
بینال و دوســالانه ها )پازل، ونیز و...( پرفورمنس، 
جایزه ترنر و... که هر کدام ماجرا و نقشی در جهان 
هنر دارند و دانستن شــان هم بــرای هنرمندان و 
علاقه منــدان مهم و کاراســت و هم خالی از لطف 

نیست!
بخــش دیگری از مباحث کتاب مربوط به نقش 
تاثیرگــذار بازار و پــول و مبادله اســت که در عین 
اهمیتشــان جذابیت هــای خــاص خــود را دارند 
و آشــکار شدنشان بســیار جالب اســت. واژگانی 
همانند، شــهرت، ســقوط، قیمت، حامی و... که 
در ظاهر امر نقش معنوی )این برجسته ترین نقش 
بــرای هنــر( را ندارند. اما مهم تریــن نقش )موتور 
محرکه تولید آثار هنری( را دارا هســتند. و اما سه 
فصل که نقطه عطف کتاب هستند و با نگاهی گذرا 
درمی یابیم گره اصلی و این ترسِ ناشــی از هنر از 
کجا آمده و چگونه می شــود با آن مواجه شــد. به 
ترتیب فصل های لباس جدید امپراتور )چه چیز آن 
را هنر می کند( و اندیشه است که اهمیت دارد )آیا 
یــک مفهوم می تواند اثر هنری باشــد؟( و این چه 
کوفتی اســت! )به حق چیزهای ندیده!( هستند 
که نویســندگان با جای گذاری و پراکندن شان در 
میان فصل های دیگر بــا آوردن پیش نیازهای این 
مطالــب ما را آمــاده مطالعه درباره ســخت ترین و 
بدنام ترین آثار هنری )چشــمه مارســل دوشان و 
کنســرو مدفوع مانزونــی و...( می کننــد. البته با 
فراستی کامل، برخوردهای هم سویانه با مخاطب 
هماننــد ذهنیت هــای ناآشــنا و ضدموضوعیتی 
این گونه آثار با به کاربری همان سوال ها و جملات 
عامیانــه )این دیگــه چه کوفتیه یــا این مزخرفات 
و...( ضمن همدلی با مخاطب های این چنینی از 
همان زاویه به توضیح و تشــریح ماجرا می پردازند 
و در نهایت علاوه بر باز گذاشــتن مسائل مطروحه 

توصیه های مفیدی هم می کنند.
هنگامی که مارســل دوشــان در ســال 1917 
یک توالت مردانه را با نام چشمه )فواره( به گالری 
فرستاد... ســیلی ســختی به صورت این اندیشه  

کهن اثر هنری ساخته دستِ هنرمند چیره دست 
و یگانه اســت، بود: »هنگامی که این آثار را خالی 
از مهارت و کاردانی می بینیم آزرده می شــویم. در 
ادامه، بــا اینکه قرار گرفتن هــر چیزی در فضای 
گالری می تواند شــی هنری شــود، اما این نقطه 
پایــان بحث ها و گفت وگو درباره اش نیســت. و در 
نهایت پس از بیان نکات مهم پیرامون این مباحث 
پیشــنهادش در این باره چنین است. به جایِ، آیا 
این هنر اســت؟ این پرسش را طرح کنیم، آیا هنرِ 

خوبی است؟«
در فصــل دوم ایــن ســه گانه در جــواب جمله 
کلیدی تعریف ســول لوویت از هنــر مفهومی »در 
هنر مفهومی مهم ترین ســویه اثر ایده و یا اندیشه 
آن اســت؟ و اینکه ایده ها به تنهایی می توانند آثار 
هنری باشند و پرداختن به این موضوع که درواقع 
هنر مفهومــی ماهیت و ویژگی ذاتی مســتتر هنر 
است که خاستگاه اصلی تفکرات مارسل دوشان و 
اندیشه های نوگرایانه  هنرمندان پس از او است که 
فتح باب آزادی عمــل در خلق آثار هنری و انتقال 

مفاهیم را رقم زد.
این دو بخش هم محل مناقشه و هم سخت ترین 
نقطه اتصال و عدم پذیرش آن به عنوان هنر است. 
بــا توجه بــه حجم کتــاب و صفحــات اختصاص 
بــه چنین مطلــب ســخت و پرحاشــیه ای باید به 

نویسندگانش دست مریزاد گفت.
آخریــن فصــل ایــن اثــر مهم تریــن بخش آن 
اســت؛ زیــرا نویســندگان در آن بــه نتیجه گیری 
دربــاره مباحث مطرح شــده پرداخته انــد. در این 
فصــل آمــده اســت: »نخســتین پیشــنهاد این 
اســت: به یاد داشته باشــیم آنچه دارید می بینید 
نماینــده همه هنــر معاصر نیســت... زمان کافی 
بــرای جداکــردن خوب هــا و بدها نیســت... این 
داســتان هم هیجان انگیز اســت، هم ترسناک... 
ممکــن اســت بخــش زیــادی از آنچــه می بینیم 
مزخرف باشــد. اما بیایید همه چیز را به آسانی رد 
نکنیم... بخش بزرگــی از هنر معاصر برانگیختن، 
به چالش کشــیدن و فرارفتن از انتظارات است... 
هرکس می تواند لذت های فرودســت و ساده خود 
را داشــته باشــد. گام بعدی این است که موضوع 
را خیلی شــخصی نکنید. اینکه شــما نتوانستید 
از آن ســردربیاورید، بــه معنی احمق  بودن شــما 
نیســت. حالا که این را حل کردیم باید بگوییم که 
نفهمیدن شــما هم آن هنر را احمقانه نمی کند... 
بار بعدی که چنین آثاری را دیدید و با خود گفتید 
»این چه کوفتی اســت!« نترسید و مهارت هایتان 
را به کار گیرید، هرچه بیشــتر درباره اش بخوانید، 
بیشــتر ببینیــد و زمان بیشــتری بــه آن بدهید تا 
بیشــتر آن را بفهمید. نمایشــگاه های هنر معاصر 
محل های فوق العاده برای دیدار آدم ها هســتند، 
چون حرف های بســیاری برای گفتن هست! پس 
نترسید دیدگاه تان را مطرح کنید و به داوری خود 
اعتماد کنید، اما باورتان را به دیگران زور نکنید.«

همانطور که می بینید، نویســندگان به سادگی 
دربــاره  ترس هــای مخاطبــان و علتِ غایــیِ این 
ترس  ها )همانا احمق خوانده شــدن اســت( و... 

سخن گفته اند. 
در نهایت پرسشــی که می توان در انتهای این 
یادداشت از خواننده داشت، این است که جایگاه 
چنین کتاب هایی در بین کتاب های خانه هایمان 
چقدر خالی اســت؟ و اینکه چقدر به هنر ایمان و 
احتیاج داریم؟ »چرا هنری مفهومی می ترسیم؟« 
پاســخِ خوبی به این پرســش اســت. برای مواجه 
 شــدن با هنر، اول باید ترس هایمان را دور بریزیم. 

چگونه؟ این کتاب در پی پاسخ به همین است.

متن کتاب از روی 

جلدش آغاز می شود. 

ترس از هنرِ مفهومی 

به گفته ی زیگموند 

فروید همانندِ »احساس 

امر غریب« جلوه 

می کند؛ زیرا هنر معاصر 

به خاطر برهم  زدن 

»امریقینی« ذهنی 

ما از تعریف چیستی 

هنر، یکی از بهترین 

شرایط برای برانگیختن 

احساس امر غریب را 

داراست. امر غریب از 

ناشناختگیِ ما سرچشمه 

می گیرد. نکته  ای که 

نویسندگان کتاب قصد 

دارند با آشنایی ما از 

نکات بیست وشش گانه  

کلیدی و چرایی 

کلافگی ما را از هنر 

معاصر نشان دهند


